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چکیده � 
گاهی کلام با توجه به نیاز مخاطب برخلاف ظاهر حال بیان می‌گردد. قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  

یح است  از مصداقهای بیان کلام برخلاف مقتضای ظاهر حال اســــت. اســــم‌ظاهر در بیان معنایش صر

ینده را به مخاطــــب بفهماند؛ امّّا در ضمیر ابهــــام وجود دارد و نمی‌تواند اثر اســــم‌ظاهر را  و می‌تواند منظور گو

داشته باشد. این مقاله به‌روش توصیفی ـ تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای نوشته شده و از منابع بلاغی، 

تفسیری و علوم ‌قرآن استفاده شده است. در این نوشــــته، نقشِِ قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در فهم 

ینۀ متصل  یم، در کلام مفسران بررسی می‌شــــود. اهمیت این پژوهش در آن است که استفاده از یک قر قرآن کر

بارۀ جانشینی اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  ینده بیان می‌کند. در این پژوهش، نتایجی در لفظی را در فهم منظور گو

به دست آمده اســــت؛ نتایجی همچون تعیین مصداق، تعیین نوع صرفی کلمه، بیان علت، رفع اشتباه در فهم 

یخی، غرض‌ثانوی و بیان حکم شــــرعی. هرکدام از این موارد به  یژگی یک واقعۀ تار آیه، اثبات معرفت، بیان و

فهم قرآن و منظور خداوند کمک می‌کند و ابهام در فهم آیه را برطرف می‌کند.
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مقدمه                                � 
اسم در کلام به دو شــــکل اســــم‌ظاهر و ضمیر به کار می‌رود. اســــم‌‌ظاهر با لفظش معنا را بیان می‌کند و 

نیاز به لفظ دیگری ندارد تا آن را توضیــــح بدهد. برخلاف ضمیر که در دلالت بر مصــــداق و منظورش ابهام 

دارد )ابن‌یعقوب مغربی، بی‌تا، ج1، ص283؛ دســــوقی، بی‌تا، ج1، ص713(. ضمیــــر برای بیان منظورش به 

مرجع نیاز دارد )حیدره یمنی، بی‌تــــا، ج1، ص176؛ صفــــایی، 1386، ص49(. البته درجــــۀ وضوح و ابهام در 

اسمهای مختلف با هم متفاوت است و همۀ اسمها در معنایشــــان، یک درجه وضوح و دلالت ندارند. ارجاع 

 گرفتن  به اســــم پیشین، به‌وسیلۀ ضمیر صورت می‌گیرد که مطابق با مقتضای حال است. در این هنگام قرار

، یکی از شگردهای زبانی اســــت که از مصادیق خلاف متقضای ظاهر حال است  اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر

)دسوقی، بی‌تا، ج1، ص714(. گاهی اسم‌ظاهری قبل از اسم‌ظارِهِ موردنظر در آیه و کلام وجود دارد؛ در این 

صورت، آمدن اسم‌ظاهر سبب اطناب کلام می‌شود. تکرار اســــم‌ظاهر یا عین لفظ قبلی است، مانند »الله« 

غََيْْبِِ« )توبه/94( )محمــــدی، بی‌تا، ج2، ص41( و گاهی 
ْ
ِ الْ )ابراهیم/19 و 20( و یــــا غیر از آن، مانند لفظ »عا�لِمِ

تکراری در اسم‌ظاهر نیست، مانند لفظ »المفســــدین« )‌آل‌عمران/63( )سبکی، بی‌تا، ج1، ص268(. گاهی 

اسم‌ظاهر اسم ‌اشاره است و گاهی غیر از اسم‌ اشــــاره )همان، ص265(. از غرضهای قرار گرفتن اسم‌ظاهر 

به‌جای ضمیر  که بلاغیها و علمای علوم قرآنی مطرح نموده‌اند، این موارد است: تفهیم کامل مطلب )دسوقى، 

یت انگیزۀ  یرکی مخاطب، تقو بی‌تا، ج1، ص713؛ هاشمــــی، 1381، ص195( مســــخره کردن، دقّّت دادن به ز

فرد امر شده )ســــبکی، بی‌تا، ج1، ص266(، بیان صفت )زرکشــــی،1410ق، ج3، ص68( ترساندن مخاطب 

)سکاکی، بی‌تا، ص295؛ دســــوقى، بی‌تا، ج1، ص714 و 715(، توّّجه دادن به نادان بودن مخاطب )دسوقی، 

بی‌تا، ج1، ص710(، طلب رحم )دســــوقی، همان، ص716( و نیز تعظیم )سیوطــــی، 1421ق، ج2، ص122(. 

گاهی در بعضی از مثالها، عنوان التفات و قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  باهم جمع می‌شود. »التفات« 

م به دیگری اســــت )علم  الهــــدى، 1431ق، ج1، ص87؛ 
ّ
تغییر از یکی از حالتهای غایب یا خطاب یا تکلّ

ســــكاىك، بی‌تا، ص296؛ ابن‌عربشــــاه، بی‌تا، ج1، ص413(. برای مثــــال، در التفات از یــــک معنا یک‌بار 

بى، بی‌تا،  با خطاب و از خود همان معنا، و بار دیگر به‌صورت غایب ســــخن گفته می‌شــــود )ابنيعقوب مغر

‌‌شــــده در این پژوهش، مصداق  ج1، ص288؛ دســــوقى، بی‌تا، ج1، ص723(. مثالهای اندکی از آیات ذکر

مشترک بین قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  و التفات است. اسم‌ظاهر در حکم ضمیر غایب به حساب 

، تغییر از غایب به غایب  است و  می‌آید )سبکی، بی‌تا، ج1، ص274( و تغییر از ضمیر غایب به اســــم‌ظاهر
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یم که اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  به کار رفته است، باید تأثیر  التفات به شمار نمی‌آید. در بعضی از آیات قرآن کر

ینی اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در آیات را کشف و در فهم قرآن اســــتفاده نمود. این پژوهش می‌خواهد  جایگز

یم  را بیان نماید. این تحقیق برآن اســــت تا به  ینی   اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در فهم قرآن کر هدف و تأثیر جایگز

ینۀ متصل لفظی در فهم قرآن را آموزش  یم  کمک ‌کند و روش اســــتفاده از یک قر آســــان کردنِِ تدبّّر در قرآن کر

یم تأثیرگذار اســــت. بر این اساس، این پژوهش به  ینی   اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در فهم قرآن ‌کر ‌دهد. جایگز

یم  چیست؟« پاسخ می‌دهد.        ینی   اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در فهم قرآن کر پرسش »هدف و تأثیر جایگز

پیشینۀ پژوهش � 
ینی   اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در کتب بلاغی، کتب علوم قرآنی و کتب تفسیری مطرح شده است.  بحث جایگز

گرفنت اسـم‌ظاهر به‌جـای ضمیـر‏ را بیـان .1  کتـب بلاغـی، غـرض ‌ثانـوی و معنـای مجـازی از قـرار 
یین اسـم‌ظاهر به‌جـای ضمیـر‏ کـه در مقدّمـه ذکر شـد، از مطالب  کرده‌انـد. بعضـی از تأثیرهـای جایگز

کتـب بلاغـی اسـت.

برخی کتب علوم قرآن مانند البرهان فی علوم القرآن، نوشتۀ زرکشی و الاتقان فی علوم القرآن، نوشتۀ .2 
سـیوطی غرض ‌ثانوی از به‌کار رفتن اسـم‌ظاهر به‌جای ضمیر را بیان نموده‌اند.  

بعضـی از مفسـران بـا توّجـه بـه قـرار گرفنت اسـم‌ظاهر به‌جـای ضمیـر‏، معنـا و منظـور آیـات را بیـان .3 
کرده‌انـد؛ امّـا می‌تـوان گفـت، برخـی مفسـران قـرآن کـه به جنبهه‌ـای ادبی نیـز توجه داشـته‌اند، برای فهم 

یین اسـم‌ظاهر به‌جـای ضمیـر توجـه کرده‌انـد. بهتـر از آیـات الهـی بـه شـگرد جایگز

« غلام‌عبـاس رضایی )1384(، مـوارد خروج از مقتضای .4  مقالـۀ »مـوارد خـروج کلام ازمقتضـای ظاهر
 دادن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر‏،  حال را نام برده و غرض هرکدام را مختصر بیان نموده است و برای قرار
یق، عمـوم، خوب جاگرفنت معنـا در ذهـن شـنونده، ایجـاد تـرس، اسـتعطاف و  تواضـع را  تعظمی، تشـو

به‌عنـوان غرض آورده اسـت. 

یین ‌‏اسـم‌ظاهر به‌جـای ضمیـر در سـورهه‌ای بقـره و آل‌عمـران«، .5  مقالـۀ »بـررسی دلایـل ادبی جایگز
فاطمـه دسـترنج )1398(، اشـاره کـرده اسـت کـه: 1. محتـوای آیـاتی را کـه در آنه‌ـا اسـم‌ظاهر به‌جـای 
 ، یر یادی تقر ضمیر‏ قرار گرفته است )چهار مورد(؛ 2. ده دلیل قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر‏ از ز
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جاری‌مجـرای مثـل شـدن، دفـع توهـم، تعممی و تخصیـص حکـم، اشـاره بـه علـت حکـم، تعظمی و تقبیح. 
به‌نظـر نگارنـده، ایـن مقالـه ارتبـاط میـان قـرار گرفنت اسـم‌ظاهر به‌جـای ضمیـر بـا محتـوای آیـه )چهـار 

محتـوایی کـه در مقالـه ذکـر شـده اسـت( را بیـان نکـرده اسـت.

«، نوفـل .6 
ً
 تطبیقـا

ً
یم؛ سـورۀ ‌یوسـف‌ أنموذجـا مقالـۀ »العـدول عـن الإضمـار الی الإظهـار فی القـرآن الکـر

اسماعیـل صالـح )2009م( در یـازده آیـه غـرض اظهـار را بیـان کـرده اسـت؛ امـا غـرض و اثـر اظهار به‌جای 
اضمـار را در بعضـی آیـات ماننـد )یوسـف/ 26( به‌طـور کامـل توضیـح نـداده و فقـط اشـاره کرده اسـت.

بـه«، .7  ین  المفسـر عنایـة  اغراضـه،  مفهومـه،  یم،  الکـر القـرآن  الاضمـار فی  مقـام  »الاظهـار‌ فی  کتـاب 
عبدالـرزّاق حسنی احمـد )2012م(، بـه سـیزده غـرض بلاغـی اظهـار به‌جـای اضمار و نیز توّجه مفسـران 
یم، از چهار تفسـیر )کشـاف، تفسـیر ابی‌السـعود، روح المعانی و  به اظهار به‌جای اضمار در فهم قرآن کر
( اشـاره کرده؛ ولی در قسـمت آخر که از چهار تفسـیر مطلب آورده، توضیحی از خود  یر یر والتنو التحر

مؤلـف بیان نشـده اسـت.

یس .8  «، ادر یـر لمحمـد الطاهر‌ بن عاشـور یـر والتنو رسـالۀ »الإظهـار فی مقـام الاضمـار فی تفسـیر التحر
محمـد ابکـر محمـد )2013م(، بـه هفـت حکمـت اظهـار به‌جـای اضمـار اشـاره کـرده اسـت و مـوارد اظهـار 
به‌جـای اضمـار در تفسـیر ابن‌عاشـور را تـا آخـر سـورۀ آل‌عمـران بیـان کـرده اسـت. او همچننی معتقـد 
اسـت کـه ابن‌عاشـور نظـری درمـورد اظهـار به‌جـای اضمار مطـرح نکرده و فقط نظرات مفسـران دیگر را 

بازگـو کرده اسـت.

منصـور .9  المجیـد  ابوعبـد  الشـافعی«،  دیـوان  فی  الإضمـار  موضـع  فی  الإظهـار  »بلاغـة  رسـالۀ 
وقاص)2016م(. او ابتدا نوزده غرض بلاغی اظهار به‌جای اضمار را بیان کرده است. سپس به غرض 
، در سی و چهار بیت از اشـعار شـافعی پرداخته اسـت؛ امّا می‌توان گفت  بلاغی اظهار به‌جای اضمار

یرمجموعـۀ غـرض ثانـوی قابل‌جمـع اسـت.   کـه بسـیاری از اغـراض در ز

یم دراسـة نمـاذج«، سـنا‌بن شـیخه )2017م(. او 10 . رسـالۀ »الاظهـار فی موضـع الاضمـار فی القـرآن الکـر
1. شـانزده غـرض بلاغـی قـرار گرفنت اسـم‌ظاهر به‌جـای ضمیـر را بیـان کـرده اسـت؛ 2. آیـات متشـابه و 
مربـوط بـه موضـوع واحـد در سـورهه‌ای مختلـف بـا الفـاظ نزدیک‌بهه‌ـم کـه در اظهـار و اضمـار تفـاوت 
دارنـد را بازگـو کـرده اسـت و  در بیـان دلیـل تفاوته‌ـا، بـه مقتضـای حـال مخاطـب اشـاره کـرده اسـت کـه 
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؛ 3. نمونهه‌ـای قـرآنی اظهـار به‌جـای اضمـار را مطـرح و توضیـح داده اسـت. اظهـار اسـت یـا اضمـار

یة تطبیقیة 11 . یم أغراضـه وبلاغته دراسـة نظر رسـالۀ »اسـلوب الاظهـار فی مقـام الإضمـار فی القـرآن الکـر
من خلال تفسـیر الامام ابی السـعود العمادی«، محمداحمد محمود شـلبی )2019م(. او  به نظر بلاغیه‌ا 
بـارۀ اظهار به‌جای  درمـورد غـرض اظهـار به‌جـای اضمار اشـاره کرده اسـت. همچنین، نظر ابوالسـعود در
 ، اضمار را در دو قسمت بیان کرده است: 1. اغراض مربوط به خود اسم‌ظاهر )اعتنا به شأن اسم‌ظاهر

بارۀ این رسـاله  کید، تسـجیل بر مخاطـب و...(. در ترسـاندن و...(؛ 2. اغـراض اظهـار مربـوط بـه جمله )تأ

می‌تـوان گفـت: 1. در مـواردی در بیـان نمونهه‌ـایی از آیـات، ترتیـب آیـات مثاًل طبـق سـورهه‌ا در قـرآن 

موجود را رعایت نکرده اسـت. 2. در مواردی مانند )‌توبه/2( مصداق التفات هم هسـت؛ ولی دقّت 

نـداده اسـت. 3. مفسّـر یـک غـرض اظهـار به‌جـای اضمـار را تسـجیل دانسـته اسـت و آقـای شـلبی 

ـمْ 
ُ

ك
َ
کیـد و جـدا نشـدن می‌دانـد. »تلتصـق بـه فلاینفـک عنهـا« ماننـد آیـۀ »يَحْلِفُـونَ ل تسـجیل را تأ

فاسِـقين؛ بـراى شمـا قسـم يـاد مك‌ىننـد 
ْ
قَـوْمِ ال

ْ
ـهَ لا يَرْضـى‏ عَـنِ ال لِتَرْضَـوْا عَنْهُـمْ فَـإِنْ تَرْضَـوْا عَنْهُـمْ فَـإِّنَ الّلَ

( از جمعيـت فاسـقان راضى  يد، خداونـد )هرگـز يد؛ اگـر شمـا از آنه‌ـا راضى شـو تـا از آنه‌ـا راضى شـو

کیـد بـر فاسـق بـودن آنه‌ـا کـه  فاسِـق‏ين« را بـرای تثبیـت و تأ
ْ
نخواهـد شـد‏« )توبـه/96(. اسـم‌ظاهر »ال

قسـم خوردنـد می‌دانـد. در حـالی کـه آمـدن اسـم‌ظاهر یـک مصـداق فاسـق را مشـخص می‌کنـد، نـه 

یـا همراهش مفعـول مطلق تاکیدی  کیـد معنایـش را برسـاند؛ گو این‌کـه اسـم‌ظاهر معنـای خـودش و تأ

«. منظور مفسّـر از کلمۀ تسـجیل، وجود این عنوان بر آن موارد یادشـده 
ً
وجود دارد: »الفاسـقین فسـقا

در آیـه اسـت و بیـان مصـداق اسـت.

یسنده از  «، منصور وقاص )2021م(. منظور نو 12.  مقالۀ »البلاغة الصوتیة للعدول عن الاضمار الی الاظهار
موسیقی، تأثیر الفاظ بر نفس مخاطب است، برای مثال از شنیدن نام محبوب لذت می‌برد. اظهار به‌جای اضمار 
را با توجّّه به سیاق‌های مختلف کلام از بلاغت صــــوتی می‌داند. او به موسیقی در محسّّــــنات علم ‌بدیع، ازجمله 
جناس و سجع اشاره کرده است که نغمۀ کلام سبب دقت گوش و قلب و عقل مخاطب به معانی کلام می‌شود. 
ت حکم تعظیم اسم‌ظاهر است که به مخاطب توجّّه و دقّّت می‌دهد؛ امّّا 

ّ
، به‌علّ این عدول از ضمیر به اسم‌ظاهر

، اندک است.                               در این مقاله تعداد مثالهای بلاغت صوتی اظهار به‌جای اضمار

یرمجموعــــۀ عنوان »غرض  بعضی از غرضهــــای قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیــــر  را می‌توان در ز

، تعداد غرضهای ذکرشده در این پژوهش‌ با دیگر پژوهشها متفاوت ‌شد.  ثانوی« قرار داد، به همین خاطر
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بیشتر غرضهایی که در رســــالهها و مقالهها درمورد قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  مطرح شده است، 

ت« به نکتۀ دقیق‌تری نســــبت‌به 
ّ
هدف بلاغی و غرض ثانوی هســــتند. در پژوهــــش حاضر در »بیــــان علّ

نوشتههای دیگر اشاره می‌شود و در دیگر پژوهشها در بیان غرض اظهار به‌جای اضمار اموری مانند بیان 

یخی و بیان حکم شرعی مطرح نشده است. مصداق قرار گرفتن  نوع صرفی کلمه، اثبات معرفت، بیان نکتۀ ‌تار

یم  قابل‌توجّّه است. در سورۀ ‌سبأ که )54( آیه دارد و در شش‌و‌نیم صفحه  اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در قرآن کر

از قرآن عثمان‌طه قرار دارد، به نظر می‌رســــد )41( مرتبۀ اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  قرار گرفته است. در سورۀ 

یم  اســــت، )47(مرتبه اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  به کار رفته  ‌حدید که )29( آیه دارد و در ســــه صفحۀ قرآن کر

یم  و کتب تفسیری و  ینی   اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  درحد امکان و توان در قرآن کر است. هدف و انگیزۀ جایگز

بلاغی جست‌وجو و بررسی شد.

یم نیست، هرچند  ینی اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر در قرآن کر این مقاله درصدد بررسی همۀ مصادیق جایگز

با بررسی عمیق می‌توان به تأثیرهای بیشتری دست یافت. 

1. نمونه�هایی از تأثیر جایگزینی   اسم�ظاهر به�جای ضمیر  در فهم قرآن

از تأثیرهای قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در فهم قرآن می‌توان این امور را بیان کرد: تعیین مصداق، 

یخی، تعمیم، بیان  ت، رفع اشــــتباه در فهم آیه، اثبات معرفت، بیان واقعــــۀ تار
ّ
تعیین نوع صرفی کلمه، بیان علّ

غرض ثانوی، بیان حکم شرعی و جاری مجرای مثل شدن، که به مثالهایی در این زمینه اشاره می‌شود و اثر 

آن در فهم قرآن بیان می‌گــــردد و چون در دلالت ضمیر بر مصداق و منظورش ابهــــام وجود دارد، پس ضمیر 

نمی‌تواند هدف از اسم‌ظاهر را به وجود آورد. 

1-1. تعیین مصداق                                                      	 

 بــــودن آن کلمه و مشــــخص نبــــودن اجزا و 
یلّی

گاهی علت ابهــــام و نفهمیــــدن منــــظور از یک کلمــــه، ک

مصداقهای آن اســــت و با بیان مصداق و افراد آن کلمه، ابهامش برطرف می‌شــــود. با توجــــه به قرار گرفتن 

اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر ، مصداق بعضی از کلمههای قرآنی و درنتیجه منظور از آن کلمه مشخص می‌شود 

گــــر روی گردانند،  مُُفْْسِِدين؛   ا
ْ
هََ عََمٌٌيل بِِالْ وْْا فََإِِنَّ�َ اللَّ�َ

َ�
و به فهم بهتــــر آن کلمۀ قرآنی کمــــک می‌شــــود. آیــــۀ »فََإِِنْْ تََوََلَّ

 اکرم ؟ص؟ مباهله  گاه ‌است« )‌آل‌عمران/63( در مورد نصاری است. آنها باید با پیامبر خداوند به مفسدان آ
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، 1410م، ص92( و منظور آیه این اســــت که اگر نصاری عقیدۀ توحیــــد و یکتا بودن خداوند  می‌کردند )شــــبر

یگردان شــــوند و مباهله با   اکرم ؟ص؟ رو  اکــــرم ؟ص؟ و پیروی از پیامبر را قبول نکنند و از تصدیق نبوت پیامبر

یگردانی از حق  گاه است )مراغی، بی‌تا، ج3، ص176(. آیه رو پیامبر اکرم ؟ص؟ را نپذیرند، خدا به مفسدان آ

را فساد دانسته‌ است. در آیه کلمۀ »مفسدین« به‌جای ضمیر »عََليٌمٌ بهم« قرار گرفت، در حالی که در الفاظ 

وْْا« در مورد نصاری، ضمیر به کار رفته بود و با قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  یک مصداق از 
�لََّ
قبل »تََوََ

یگردانی از قبول توحید و نبوّّت، مصداق فسادگری است )بيضاوى،  »مفسدین« مشخص می‌شــــود که رو

،1410ق، ص92(. ضمیر چون مبهم اســــت نمی‌تواند مصداق را مشــــخص نماید  1418ق، ج1، ص21؛ شــــبر

 ، یگردانی از پذیرش حقّّ، فســــاد و خروج از بندگی خداوند اســــت و با به کار رفتن ضمیر و نمی‌فهماند که رو

گاه اســــت. عنوان مفســــدین عامّّ  فقط مشــــخص می‌شــــود که اگر از حقّّ روی بگردانند، خداوند به آنها آ

است و با تعیین مصداق به فهم بهتر این کلمۀ قرآنی کمک می‌شــــود. هدف از قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای 

: )‌بقــــره/95(؛ )آل‌عمران/32، 81 و  ضمیر  در تعیین مصــــداق در آیات دیگر هم وجود دارد کــــه عبارت‌اند از

بــــه/12، 91، 112 و 123(؛  113(؛ )‌نســــاء/37(؛ )‌مائــــده/26، 68 و 72(؛ )‌انعــــام/7، 21، 33، 144 و 150(؛ )‌تو

)‌یوســــف/90(؛ )‌نحل/37 و 126(؛ )‌اســــراء/25 و 99(؛ )‌‎کهف/50(؛ )‌انبیاء/3(؛ )‌حج/53(؛ )‌مؤمنون/117(؛ 

/37(؛ )‌احقــــاف/7(؛ )‌فتح/13(؛  /18، 24 و 33(؛ )‌فاطــــر )‌فرقــــان/22(؛ )‌ســــبأ/8، 31، 33 و 43(؛ )‌زمــــر

/42(؛ )‌جمعه/7(؛ )‌طلاق/11( و  )‌انشقاق/22(.                        )‌طور

1-2. تعیین نوع صرفی کلمه           

   با توجّّه به قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جــــای ضمیر  نوع صرفی کلمه مشــــخص و به فهــــم مطلب کمک 

مََيحضِِ؛ و از تو، در مورد حيض می 
ْ
ساءََ فِيِ الْ ِ

وا النِّ�
ُ
ذىًً فََاعْْتََزِِلُ

َ
مََيحضِِ قُُلْْ هُُوََ أَ

ْ
ونََكََ عََنِِ الْ

ُ
می‌شــــود. در آیه »وََ يََسْْئََلُ

يان‌بار است؛ ازاين‌رو در حالت قاعدگى، از آنان كنارهگيرى كنيد« )بقره/222(. دو احتمال  پرسند، بگو چيز ز

مصدر یا اســــم زمان بودن در واژه »المحیض« مطرح است. با تکرار اســــم ظاهر این امکان فراهم می‌شود که 

ضِِي« اوّل در آیه  ِ
یش، 1415ق، ج1، ص331(. منظور از »�مَحِ نوع هر کدام به طور دقیق مشخص گردد. )درو

معنای مصدری، و منظور از »محیض« دوّم با توجّّه به دیگر الفاظ آیه و آمدن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر ، زمان 

حیض اســــت. و اگر به‌جای »محیض« دوّم، ضمیر می‌آمد، تفاوت دو مورد مشــــخص نمی‌شد )طباطبایی، 

1390، ج2، ص208(. هنگامی که برای بار دوّم از اسمی سخن گفته می‌شود، اصل، به کار بردن ضمیر است، 
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ینده و شــــنونده را از تکرار دوبارۀ اســــم بی‌نیاز می‌کند )زرکشی، 1410ق، ج3،  چون اسم‌ظارِهِ بیان‌شده، گو

ص61؛ سیوطی، 1421ق، ج2، ص122(. با توجّّه به قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  و با توجّّه به دیگر 

الفاظ آیه، نوع صرفی دو کلمۀ »المحیض« در آیه مشخص شد. 

ت                            
ّ
1-3. بیان علّ

ت کلمۀ موجود در آیه است و مفسّّر با توجّّه 
ّ
گاهی به کار بردن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر ، برای بیان علّ

ت، نکتۀ دیگری 
ّ
ت مطلبی در آیه را بیان می‌نماید و با توجّّه به علّ

ّ
،  علّ به قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر

ت هدف 
ّ
ت فهمیده می‌شود و  بیان علّ

ّ
،  علّ ینی   اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر در فهم آیه به دست می‌آید. با جایگز

اصلی نیســــت، بلکه ابزاری برای هدفی دیگر است و چون ضمیر مبهم اســــت، نمی‌تواند هدف از به کار رفتن 

اسم‌ظاهر را به وجود آورد. نمونههای قرار گرفتن اســــم ‌ظاهر به‌جای ضمیر را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: 

                                . قرار گرفتن لفظ جلالۀ »اللّه« به‌جای ضمیر و نیز قرار گرفتن غیر از لفظ »اللّه« به‌جای ضمیر

1-3-1. قرار گرفتن لفظ جلالۀ »اللّه« به�جای ضمیر

ت، امکان وقوع و 
ّ
ت آن مطلب در آیه بیان می‌شود. با بیان علّ

ّ
، علّ با قرار گرفتن لفظ »اللّه« به‌جای ضمیر

گاهی از امکان تحقّّق فعل خداوند  کید بر انجام‌وظیفه مشخص می‌گردد. درنتیجه، آ تحقّّق فعل خداوند و تأ

کید بر انجام‌وظیفه، مطلب آیه را بــــه پذیرش نزدیک‌تر می‌کند و هدایت‌گری آیه بر جان مخاطب بیشــــتر  و تأ

می‌شود.

1-3-1-1. امکان وقوع فعل یا صفت خداوند                

ت فعل یا صفت خداوند فهمیده می‌شــــود و با بیان 
ّ
، علّ با قرار گرفتن لفــــظ جلالۀ »اللّه« به‌جای ضمیــــر

ــــت، تصوّّر بعید دانستن تحقّّق 
ل�
ت، به امکان وقوع و تحقّّق فعل خداوند دقّّت ‌داده می‌شــــود. با توجّّه به ع

ّ
علّ

یرا اللّهتعالی وجود مقدسی است که جامع همۀ صفات کمال است )ابن‌یعقوب  فعل خداوند برطرف می‌گردد؛ ز

‌مغربی، بی‌تا، ج1، ص285؛ دسوقی، بی‌تا، ج1، ص716؛ طباطبايى، 1390، ج3، ص295 و ج16، ص149( و 

رْْضََ 
َ �لْأَ
ماواتِِ وََ ا قََ ال�سََّ

َ
َ خََلَ �نََّ ا��للَّهَ

َ
ْ تََرََ أَ  �لَمْ

َ
تحقّّق صفات و فعل مطرح در آیه برای خداوند ممکن اســــت. در آیۀ »أَ

؛ آيا نديدى خداوند، آسمــــانها و زمین  زٍيٍ ِ بِِعََز
 ا��للَّهِ

ىلَى
ــــكََ عََ قٍٍ جََديد * وََ ما ذل�

ْ
لْ َ

تِِ �بِخَ
ْ
 يُُذْْهِِبْْكُُمْْ وََ يََأْ

ْ
ق  إِِنْْ يََشََــــأْ َ بِِا�لْحَ

يد ؟ اگر بخواهد، شمــــا را می‌برد و خلق تازهاى می‌آورد! * و اين كار براى خدا مشــــكل نيســــت«  را به حــــق آفر
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«، لفظ »اللّه« تکرار شــــد و به‌جای ضمیر به کار رفت و  زٍيٍ ِ بِِعََز
)‌ابراهیم/19-20(. در آخر آیه »ما ذلک علی ا��للَّهِ

« نفرمود، با این که در عبارت قبل، در آیه لفظ »اللّه« بیان شده بود و اصل درمورد تکرار  یز »ما ذلک علیه بعز

یک اسم این است که ضمیر مربوط به آن اسم را به کار ببرند )زرکشی، 1410ق، ج3، ص61؛ سیوطی، 1421ق، 

 » یز ت »ما... بعز
ّ
ج2، ص122( و علت قرار گرفتن اسم‌ظاهر »اللّه« به‌جای ضمیر این است که لفظ »اللّه« علّ

یرا خداوند، »اللّه« اســــت و »اللّه« جامع همۀ صفات کمال از  را بیان کند )طباطبايى، 1390، ج12، ص43(؛ ز

ت، 
ّ
علم و قدرت اســــت )همان، ج3، ص295(. پس خلقت گروهی دیگر برای او ســــخت نیست و با بیان علّ

« را فهماند؛ یعنی فهماند که از بین بردن عــــدّّه‌ای و خلق گروهی دیگر برای خداوند  زٍيٍ امکان تحقّّق » ما... بِِعََز

یت شد. مثال این غرض از قرار  ممکن است و سخت نبودن خلقت دیگران با لفظ جلالۀ »اللّه« حمایت و تقو

/44( وجود دارد.  گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در آیات دیگری مانند )غافر

کید بر عمل به وظیفه  1-3-1-2. تأ

کید  ت، بر عمل به وظیفه تأ
ّ
ت را بیان ‌کند و با بیان علّ

ّ
گاهی لفظ »اللّه« به‌جای ضمیر قرار می‌گیرد تا علّ

ت بر انجام 
ّ
ت مطلب نیســــت؛ بلکــــه با بیان علّ

ّ
یرا هدف خداوند از کلامش فقط خبر دادن به علّ می‌نماید؛ ز

هِِ؛ هنگامی که تصمیم گرفتی بر خداوند توکل  ى اللَّ�َ
َ
لْْ عََلَ

َ�
کید نموده است، مانند آیۀ »فََإِِذا عََزََمْْتََ فََتََوََكَّ وظیفه نیز تأ

بی، بی‌تا، ج1،  کن « )آل‌عمران/159( که اســــم‌ظاهر »اللّه« به‌جای ضمیر قرار گرفته اســــت )ابن‌یعقوب ‌مغر

م 
ّ
« را به کار نبرد. با این که متکلّ  ع�لیََّ

ْ
لْ

ص285( و آیۀ یادشده به‌جای لفظ »اللّه«، ضمیرِِ »یاء« متکلم »فََتََوََ�كََّ

 اکرم ؟ص؟ را مخاطب قرار داده است  و مخاطب مشخصی در این گفت‌وگو وجود دارند، خداوند متعال پیامبر

م 
ّ
و فرموده اســــت: »زمانی که تو بر انجام کاری تصــــمیم گرفتی، بر خداوند توکّّل کن«. آنچــــه ابهام ضمیر متکلّ

م و مخاطب را مشــــخص می‌کنــــد، وجود و حضور 
ّ
یا ضمیر مخاطــــب را برطرف می‌کند و مصداق ضمیر متکلّ

م و مخاطب در وقت سخن گفتن است )صبان، بی‌تا، ج1، ص184؛ حسن، 1367، 
ّ
؛ یعنی متکلّ صاحب ضمیر

ــــم و مخاطب برای به 
ل�
 اکرم ؟ص؟ مخاطب گفت‌وگو اســــت. وجود متک م و پیامبر

ّ
ج1، ص231(. خداوند متکلّ

ت به کار بردن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  
ّ
 بردن ضمیر کافی است؛ ولی لفظ »اللّه« به‌جای ضمیر آمد و علّ کار

در آیه این اســــت که بفهماند؛ چون »اللّه« جامع صفات کمال از علم و اراده و قدرت بر یاری دیگران است. 

کید می‌گردد. مثــــال این غرض از قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در آیات  پس بر وجوب توکّّل بر او تأ

/53( و )مجادله/11( وجود دارد.  دیگری مانند )نساء/1(، )زمر
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1-3-2. قرار گرفتن غیر از لفظ »اللّه« به�جای ضمیر                     

ت مطلب مطرح در 
ّ
، علّ گاهی غیر از لفظ جلالــــۀ »اللّه« به‌جای ضمیر قــــرار می‌گیرد و با آن اســــم‌ظاهر

کید  ت، منظور آیه یعنی امکان وقوع فعل یا صفت خداوند و هدف تأ
ّ
آیه مشــــخص می‌‌شــــود. با توجّّه به علّ

کید بر نهی از انجام گناه؛  کید نسبت‌به انجام وظیفه و تأ کید مربوط به دو مطلب است: تأ مشخص می‌شود. تأ

کید را می‌رساند و با  ت، امکان وقوع فعلش و تأ
ّ
ت نیست؛ بلکه با بیان علّ

ّ
یرا خداوند فقط خبردهنده به علّ ز

کید، هدایت‌گری آیه بر جان مخاطب اثربخش‌تر می‌شــــود. البته ضمیر چون  فهماندن امکان وقوع فعــــل و تأ

مبهم است نمی‌تواند اثر اسم‌ظاهر را داشته باشد. 

1-3-2-1. امکان وقوع فعل یا صفت خداوند                

ت فعل یا صفت خداوند فهمیده می‌شــــود و با بیان 
ّ
، علّ  با قرار گرفتن لفظ جلالــــۀ »اللّه« به‌جای ضمیر

ونََ  هُُ ثُُمَّ�َ تُُرََدُّ�ُ
ُ
مْْ وََ رََسُُولُ

ُ
كُ

َ
هُُ عََمََلَ ت، به امکان وقوع و تحقّّق فعل خداوند دقّّت ‌داده می‌شــــود. در آیۀ »سََيََرََی اللَّ�َ

ّ
علّ

ون؛ خــــدا و رســــولش، اعمــــال شمــــا را می‌ بينند؛ ســــپس 
ُ
مْْ بِِما كُُنْْتُُمْْ تََعْْمََلُ

ُ
ئُُكُ هادََةِِ فََيُُنََبِّ�ِ

غََيْْبِِ وََ الشَّ�َ
ْ
إِِلی عالِِمِِ الْ

يد؛ و او شمــــا را به آنچه انجام می‌ داديد،  به سوی‌ كســــی‌ كه دانای‌ پنهان و آشكار است بازگشــــت داده می‌ شو

غََيْْبِِ« اســــم‌ظاهر و به‌جای ضمیر قرار گرفته است؛ یعنی در عبارت 
ْ
ِ الْ گاه میكند « )‌توبه/94(. کلمۀ »عا�لِمِ آ

ت برای 
ّ
غََيْْبِِ« علّ

ْ
ِ الْ قبل، لفظ »اللّه« به کار رفته بــــود؛ ولی در ادامه ضمیر به کار نرفت؛ بنابراین لفظ »عــــا�لِمِ

»سََيََرََی‌« است )کاشــــانی، 1351، ج4، ص314(. خداوند عالم به غیب اســــت، پس دیدن عمل انسانها 

برای او ممکن اســــت. مثال این غرض از قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر ، در آیات دیگر )یوسف/53(، 

)سبأ/21( و )نبأ/38( وجود دارد.

کید بر عمل به وظیفه                                   1-3-2-2. تأ

ت، بر عمل به 
ّ
ت را بیان می‌کند و با بیان علّ

ّ
گاهی اســــم‌ظاهری که به‌جای ضمیر قرار گرفته اســــت، علّ

ت مطلب نیســــت؛ بلکه با بیان 
ّ
یرا هدف خداونــــد از کلامش فقط خبر دادن به علّ کید می‌نماید؛ ز وظیفه تأ

مِِين در آن هنگام که 
َ
عالَ

ْ
مْْتُُ لِِرََبِّ�ِ الْ

َ
سْْلَ

َ
 أَ

َ
سْْلِِم قالَ

َ
هُُ أَ بُّ�ُ هُُ رََ

َ
 لَ

َ
کید می‌‌نمایــــد. در آیــــۀ »إِِذْْ قالَ ت بر انجام وظیفه تأ

ّ
علّ

. گفت: در برابر پروردگار جهانيان، تســــليم شدم « )‌بقره/131( که حضرت  پروردگارش به او گفت اسلام بیاور

مْْتُُ« را بیان کرد 
َ
سْْــــلَ

َ
ت »أَ

ّ
ابراهیم ؟ع؟ لفــــظ »ربّّ« را به‌جای ضمیر »کاف« بــــه کار برد و کلمــــۀ »ربّّ« علّ

یــــرا خداوند ربّّ جهانیــــان؛ یعنی تربیت‌کننــــده )راغب، 1412ق،  )طباطبــــایی،1390، ج1، ص300 و 301(؛ ز



ده
و تاثیر ف


 
ای گزیج

ن
ی
ا 
مس
 ظاهر
 
هب
 جای 

ض
رمی
در فهم  



رآن کق

ر
یم

51

ت، 
ّ
، 1414ق، ج1، ص399( است و تســــلیم او هستم. آیه با بیان علّ ص336( و مالک جهانیان )ابن‌منظور

 تســــلیم او هستم؛ در حالی کــــه وقتی برای بار دوم از 
ً
کید می‌کند: حتماً بر لزوم اسلام آوردن دربرابر »ربّّ« تأ

ینده و شنونده را از  یرا اسم‌ظارِهِ بیان‌شــــده، گو اسمی سخن گفته می‌شــــود، اصل به کار بردن ضمیر است؛ ز

تکرار دوبارۀ اسم بی‌نیاز می‌کند )زرکشــــی، 1410ق، ج3، ص61؛ سیوطی، 1421ق، ج2، ص122(. نمونه‌مثال 

،  در این آیات وجود دارد: ‌)بقــــره/25(، )‌آل‌عمران/160(،  این غرض از قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر

.)17/ )‌نساء/80(، )‌مائده/‌56(، )‌انعام/54 و 71(، )‌اعراف/170(، )‌سبأ/6 و 15( و )‌زمر

کید بر ترک گناه با بیان عاقبت آن           1-3-2-3. تأ

ت، 
ّ
ت بیان می‌شود و با توجّّه به علّ

ّ
   در آیاتی اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  قرار می‌گیرد و با آن اسم‌ظاهر علّ

یرا هدف  کید می‌گردد؛ ز سرانجام گناه مشخص می‌شــــود و با مشــــخص شــــدن عاقبت گناه، بر ترک گناه تأ

کید می‌‌نماید.  ت مطلب نیست؛ بلکه با بیان علت بر ترک گناه تأ
ّ
خداوند از کلامش فقط خبر دادن به علّ

نير؛ هنــــگامى كه اين كتاب، و پيامبرى  كافِِ
ْ
ى الْ

َ
هِِ عََلَ عْْنََةُُ اللَّ�َ

َ
وا بِِهِِ فََلَ ا جاءََهُُمْْ ما عََرََفُُوا كََفََرُُ مَّ�َ

َ
در آیــــۀ »فََلَ

را كه از قبل شــــناخته بودند نــــزد آنها آمد، به او كافر شــــدند؛ لعنت خــــدا بر كافران بــــاد« )بقره/89( کفر 

 اکرم؟ص؟ را می‌شــــناختند و در تورات   اکرم؟ص؟ مطرح شــــده اســــت. با این که یهــــود پیامبر یهود به پیامبر

ین« در   اکرم؟ص؟ را دیده بودند )طباطبایی، 1390، ج1، ص222(، منظور از کلمۀ »کافر نشــــانههای پیامبر

یهم« به کار نرفت. 
َ
ِ عََلَ

عْْنََةُُ ا��للَّهِ
َ
بوط به یهود است. در آیۀ ضمیر »فََلَ آیۀ همان ضمیر »هم« در »جاءََهُُمْْ« و مر

« را بیان می‌کند )زمخــــشری، 1407ق، ج1، ص164 و 165(؛ یعنی چون  ِ
ــــةُُ ا��للَّهِ عْْن�

َ
ت »لَ

ّ
ین« علّ کلمۀ »الکافر

کافرند، خداوند آنها را لعنت کرده اســــت. لعنت دور کردن از خیر و بهشــــت اســــت )ابن‌فارس، 1404ق، 

، دوری فــــرد کافر از رحمت خداوند  ت به عاقبــــت کفر دقّّت داد. عاقبت کفر
ّ
ج5، ص252(. آیه با بیان علّ

کید نمود. نمونه‌مثال این غرض از قرار گرفتن اسم‌ظاهر  است و با مشخص کردن عاقبت گناه بر ترک کفر تأ

به‌جای ضمیر  در این آیــــات وجــــود دارد: )بقــــره/59، 90، 98، 105، 165، 181 و 250(، )آل‌عمران/192(، 

بــــه/2(،  )مائــــده/52(، 60 و 73(، )انعــــام/31، 45، 124 و 125(، )اعــــراف/101(، )انفــــال/14(، )تو

یم/38و73(، )انبیاء/39، 41 و 45(،  )یونس/15و50(، )هود/8و18(، )نحل/60و84(، )اســــراء/47(، )مر

)حج/72(، )مؤمنون/41 و 94(، )فرقــــان/7، 8، 21 و 37(، )عنکبوت/54(، )روم/10 و 58(، )ســــبأ/12 و 

/18، 25 و 76(، )فصلــــت/52(، )شوری/45(، )زخرف/65(، )محمــــد/10 و 20(، )فتح/26(،  33(، )غافر
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/47(، )نجم/29(، )منافقون/6(، )نبأ/40(، )ماعون/2 و 4(.      یات/34(، )طور )ذار

1-4. رفع اشتباه در فهم آیه   

،  اشتباه در تشــــخیص مرجع ضمیر برطرف می‌شود. در آیۀ   گاهی با قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر

قِِيامََة؛ زندگی دنیا برای 
ْ
قََوْْا فََوْْقََهُُمْْ يََوْْمََ الْ ذنََي ا�تََّ

�لََّ
ذنََي آمََنُُوا وََ ا

�لََّ
نْْيا وََ يََسْْخََرُُونََ مِِنََ ا ياةُُ ال�دُُّ َ ذنََي كََفََرُُوا ا�لْحَ

�لََّ
نََ لِِ ِ �يِّ »زُُ

ینت داده شده است کافران، مؤمن‌ها را مسخره می‌کنند در حالی که متقین در قیامت بالاتر از کافرها  کافرها ز

ت 
ّ
ذنََي آمََنُُوا« است )طباطبايى، 1390، ج2، ص111(. علّ

�لََّ
قََوْْا«، »ا ذنََي ا�تََّ

�لََّ
هســــتند« )‌بقره/212(. منظور از »ا

حذف ضمیر و آوردن »الذین اتّّقوا« به‌جای ضمیر »هم فََوْْقََهُُمْْ ...« این اســــت که در تشخیص مرجع ضمیر 

، 1420، ج2، ص280(.  و فهم مطلب اشــــتباه پیش نیاید و گمان نشــــود که کافرها در قیامت برترند )ابن‏عاشور

: )انفال/54(،  نمونه‌مثال این غرض از قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در آیات دیگر عبارت اســــت از

)اسراء/78(، )سبأ/12، 14، 23، 32 و 33( و )حدید/11 و 25(.

1-5. اثبات معرفتی در مورد نبوّّت                      

با توجّّه به قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر ، معــــرفتی درمورد نبوّّت فهمیده می‌شــــود. با قرار گرفتن 

اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  معرفت و حقیقــــت رجوع اطاعت از رسول ؟ص؟ به اطاعت از خداوند مشــــخص 

 .)54/ ؛ از خداوند اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید« )نور
َ

سُُولَ طِِيعُُوا الرَّ�َ
َ
هََ وََ أَ طِِيعُُوا اللَّ�َ

َ
می‌شود. در آیۀ »قُُلْْ أَ

خداوند فرمــــود: ای پیامبر بگو از خــــدا و از رسول اطاعت کنید. التفات و عدول از بــــه کار رفتن ضمیر »یاء 

متکلم« به آوردن کلمــــۀ »الرسول« بر ایــــن حقیقت راهنمایی می‌کنــــد که اطاعت از رسول ؟ص؟ و فرســــتادۀ 

خداوند، اطاعت از خداوند اســــت وگرنه می‌فرمــــود: »اطیعــــوا الله و اطیعونی« )طباطبــــايى، 1390، ج15، 

 اکرم ؟ص؟ اســــت و در دستور به اطاعت از  « مربوط به پیامبر
ْ

ص150(. ضمیر »أنت« مســــتتر در فعل »قُُلْ

ــــونی« به کار نرفت؛ یعنی نفرمود: »بگو از خــــدا و از من اطاعت کنید«.  طِِع�ي
َ
پیامبر ؟ص؟، ضمیر به‌صورت »أَ

ید: »از من اطاعت  م بود که بگو
ّ
« جای ســــخن گفتن به‌صورت تکلّ

َ
سُُولَ طِِعُُيوا ال�رََّ

َ
در حالی که در عبارت »أَ

ت التفات از ضمیر 
ّ
م را برطرف می‌کرد. علّ

ّ
 اکرم ؟ص؟ ابهام ضمیر متکلّ م، یعنی پیامبر

ّ
یرا حضور متکلّ کنید«؛ ز

« به غایبِِ »الرسول« و به کار رفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر ، این است که 
ْ

مخاطب »أنت« مستتر در »قُُلْ

اطاعت از رسول ؟ص؟ به اطاعت از خداوندِِ ارسال‌کنندۀ رسول برمی‌گردد؛ ولی ضمیر این معنا و معرفت را به 

وجود نمی‌آورد و معنای کلمۀ »رسول« و رسول‌خدا ؟ص؟ بودن را نمی‌فهمانــــد. مثال غرض بیان معرفت از قرار 
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 : گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در آیات دیگر عبارت است از

•	 معرفتی درمورد »اللّه«: )‌آل‌عمران/31(؛ 

•	 معرفت »فضل خداوند به بندگان بدون اســــتحقاق آنه‌ا«: ‌)یونس/107( )کاشــــانی، 1351، ج4، 

ص411(؛ 

•	 معرفتی درمورد »ربّ«: )‌اعراف/ 143( )میدانی، 1361، ج5، ص179( و  )‌احزاب/2( )بقاعی، ج6، 

ص71(، ‌)دخان/ 5 و 6( )زمخشری، 1407ق، ج4، ص271( و )‌سبأ/21(؛ 

•	 معرفت درمورد عبادت: )‌رعد/33( )شیخ‌زاده، 1419ق، ج5، ص127(؛ 

•	 معرفت درمورد فرزند: ‌)نحل/72( )آلوسی، ج7، ص427(؛ 

•	 /38( )نووی، 1419ق، ج2، ص114(.  معرفت درمورد رزق: )‌نور

1-6. بیان جزئی از تاریخ                     

یخی مشــــخص می‌شود که آیه   با قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  نکته‌ای درمورد یک واقعه‌ای تار

مْْ بِِواحِِدََةٍٍ 
ُ

عِِظُُكُ
َ
ما أَ

یخی به فهم آیه کمک می‌کند. در آیــــۀ »قُُلْْ إِِنَّ�َ می‌خواهد آن را بفهماند و دقّّت به آن نکتۀ تار

ة؛ بگــــو: شمــــا را تنها به كي چيز اندرز می‌دهم، و  مْْ مِِنْْ جِِنَّ�َ
ُ

وا ما بِِصاحِِبِِكُ رُُ
َ�

هِِ مََثْْنى  وََ فُُرادى  ثُُمَّ�َ تََتََفََكَّ نْْ تََقُُومُُوا لِلَِّ�َ
َ
أَ

آن اينكه: دو نفر دو نفر يا كي نفر كي نفر براى خدا قيام كنيد، سپس بیندیشید همنشین شما دیوانه نیست« 

)‌سبأ/46( ضمیر »کم« در کلمۀ »صاحبکم« به مشرکان  برمی‌گردد )طبرانی، 2008م، ج5، ص247(. در آیۀ 

 اکرم ؟ص؟ را مجنون می‌دانستند و خداوند  تهمت مشرکان به پیامبر اکرم ؟ص؟ حکایت شده اســــت که پیامبر

 اکرم ؟ص؟ حمایت نــــوده و این تهمت را ردّّ می‌کنــــد. کلمۀ »صاحب« که به‌معنای همنشین اســــت  از پیامبر

 اکرم ؟ص؟ به کار رفته اســــت؛ با این که در عبارت قبل در  )ابن‌فارس،1404ق، ج3، ص353( درمورد پیامبر

« و ضمیر 
ْ

 اکرم ؟ص؟ به کار رفته اســــت و ضمیر »أنت«ی مســــتتر در فعــــل »قُُلْ آیه، ضمیر مربوط به پیامبر

ت ذکر اسم‌‌ظاهر 
ّ
 اکرم ؟ص؟ برمی‌گردد؛ ولی اسم‌ظاهر به کار برده شد و علّ عِِظُُكُُمْْ« به پیامبر

َ
»أنا« مستتر در »أَ

م »أنا«ی مســــتتر بــــه غایبِِ »صاحب« 
ّ
ة« و التفات از متکلّ »صاحب« به‌جای ضمیر در »مــــا یبِی مِِنْْ جِِ�نََّ

 اکرم ؟ص؟ در بین مشــــرکان بزرگ شــــده بود و با آنها زندگی می‌کرد و آنها  برای این است که بفهماند پیامبر

 اکرم ؟ص؟ برای آنها وجود نداشــــت   اکرم ؟ص؟ را می‌شــــناختند و دلیلی برای مجنون دانــــستن پیامبر پیامبر

، 1420ق، ج22، ص95؛ مراغی، بی‌تــــا، ج22، ص97؛ رضايىاصفهانى، 1387، ج17، ص75(.  )ابن‌عاشور
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 اکرم ؟ص؟ نزد مشرکان و همشهریهایش مشــــهور بود و صفات و بزرگواری و کرامت او را می‌شناختند  پیامبر

 اکرم ؟ص؟ وجود نداشــــت‌ )مراغی، بی‌تــــا، ج22، ص97(. مردم  و این صفات در هم‌سن‌وســــالهای پیامبر

ین مردم اســــت که همۀ صفات نیکو را  ین و راســــت‌گوتر  اکرم ؟ص؟ مجنون نیست و بهتر می‌دانســــتند پیامبر

 اکرم ؟ص؟ تهمت می‌زدند، این بود که  یژگی آنها که بــــه پیامبر دارد )طبرسى، 1412ق، ج3، ص359(. پس و

 اکرم   اکرم ؟ص؟ را می‌شناختند، رفتار صحیح ایشان را می‌دیدند و خودشان شاهد رفتار عاقلانۀ پیامبر پیامبر

ة« منظور و هدف از اسم‌‌ظاهر »صاحبکم«  ؟ص؟ بودند؛ ولی به ایشان تهمت می‌زدند و ضمیر »ما بی مِِنْْ جِِ�نََّ

 اکرم ؟ص؟ با یکدیگر دلالت نمی‌کند.           را نمی‌رساند. ضمیر بر همنشینی مردم با پیامبر

1-7. غرض ثانوی      

گاهــــی دادن به‌معنای لغوی الفاظ کلام اســــت و گاهی  هدف اصلی از بیان کلام ‌خــــبری، اعلام و آ

بیــــان کلام از این هدف خارج می‌شــــود تا معانی دیگر را برســــاند )هاشمــــی، 1381، ص52 و67(. غرض‌ 

گاهی دادن به‌معنای لغوی الفاظ کلام است )تفتازانی، 1376، ص33؛ ابن‌یعقوب  ثانوی هدفی غیر از آ

گاهــــی دادن به‌معنای کلام به دو نوع اســــت: یک نوع این اســــت که با  بى، بی‌تــــا، ج1، ص153(. آ مغر

یدٌٌ( به  راهنمایی لفظ به معنای لغوی‌اش به هدف از بیان کلام می‌رســــند. با کمک الفاظ عبارت )خرجََ ز

گاه می‌شوند و نوع دیگر این است که لفظ با کمک دلالت لغوی و وضعی‌اش، معنایی  ید آ خارج شدن ز

ینده از گفتن کلام  را می‌رســــاند و برای آن معنا دلالت و راهنمایی دیــــگری وجود دارد که ما را به هــــدف گو

می‌رســــاند )جرجانى، بی‌تا، ص173(. غرض ثانوی معنای مجازی لفظ اســــت )مطلوب، بی‌تا، ص102و 

، ترســــاندن، به تعجب در  111(. غرض ثانوی وجه پنهان معنای کلام اســــت. مواردی چون تعظیم، تحقیر

آوردن و موارد دیگر مصداق برای غرض ثانوی کلام اســــت و به این جهت که اسم‌ظاهر در بیان و تفهیم 

معنا و منظورش قدرت دارد می‌تواند غرض ثانوی داشــــته باشــــد و دو معنا را برســــاند؛ ولی در ضمیر در 

دلالت بر معنایش ابهام وجود دارد )ســــبکی، بی‌تا، ج1، ص265؛ دســــوقى، بی‌تا، ج1، ص713(، ضمیر 

ینی   اسم‌ظاهر  نمی‌تواند مانند اســــم‌ظاهر منظور را برســــاند. تفاوت غرض ثانوی با دیگر تأثیرهای جایگز

»ألا ایها اللیل  به‌جای ضمیر  این اســــت که در غرض ثانوی معنای پنهان کلام موردنظر اســــت. مثلاً در

یل ألا انجلی؛ هشــــدار ای شــــب بلند! به صبح روشــــن شــــو« )ابن‌حجة، بی‌تا، ج4، ص51(. فعل  الطو

»انجلی« برای معنای حقیقی امر به کار نرفته و شب نمی‌تواند بدون گذشت زمان تبدیل به صبح شود؛  امر
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ت یا معرفت )از تأثیرهای 
ّ
بلکه هدف بیان تمینّی و آرزوی صبح شدن شــــب اســــت؛ ولی در مانند بیان علّ

ت معنای پنهان و مجازی کلام نیســــت و می‌توان با اســــتدلال و 
ّ
ینی   اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر ( علّ جایگز

ت، معرفت و حکم شــــرعی را بیان کرد. قســــمت قابل‌توجهــــی از مطالب علم 
ّ
بیان مقدمات و نتیجه، علّ

یژگی الفاظ  یخ. بعض الفاظ و و معانی از علوم بلاغی بیان بحث غرض ‌ثانوی است، نه بیان احکام یا تار

، معرفه، اطنــــاب و...( ابزار ایجاد غرض ‌ثانوی هســــتند و غرض ثانوی مطــــلبی غیر از بیان  )حذف، ذکر

ت و حکم شــــرعی و... اســــت. غرض‌ثانوی از نوع معنای کلام و امور دیگر مانند حکم شرعی، بیان 
ّ
علّ

، تهدید،  معرفت از نوع موضوع کلام اســــت. نمونۀ غرض ثانوی از قرار گرفتن اســــم‌‌ ظاهر به‌جای ضمیر

، احترام، تأیید، تعمیم و... است.                     تحقیر

1-7-1. تهدید 

یک معنای مجازی و پنهان کلام ترساندن و تهدید کردن اســــت. گاهی با قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای 

إِِثْْمِِ 
ْ
ى الْ

َ
قْْوى  وََ لا تََعاوََنُُوا عََلَ ِ وََ التَّ�َ

بِِرِّ�
ْ
ى الْ

َ
،  معنای تهدید و ترســــاندن به وجود می‌آید. در آیــــۀ »تََعاوََنُُوا عََلَ ضمیر

عِِقاب در هــــر كار خيــــر و تقوا كيديگر را يارى ديهــــد و بر گناه و تجاوز 
ْ
هََ شََددُُي الْ هََ إِِنَّ�َ اللَّ�َ قُُوا اللَّ�َ

عُُدْْوانِِ و اتَّ�َ
ْ
وََ الْ

ید که عقاب خداوند شــــدید اســــت«  )‌مائــــده/2( لفظ جلالۀ  همكارى نكنيد. از مخالفت خداوند بپرهیز

عِِقاب« تکرار شــــد، در حالی که در جملۀ قبل لفظ »اللّه« بیان شده بود و ضمیر 
ْ
َ شََددُُي الْ »اللّه« در »إِِ�نََّ ا��للَّهَ

 دادن مؤثر باشد )صديق ‌حسن خان،  عِِقاب« نیامد تا معنای تهدید را برساند و در پند و تذکّّر
ْ
ه شََددُُي الْ »إِِ�نََّ

1420ق، ج1، ص280؛ رضــــا، 1414ق، ج2، ص132(. بــــه ایــــن جهت کــــه »اللّه« که جامــــع همۀ صفات 

کمال اســــت، دانا به خطا و توانا بر عذاب خطا کار اســــت، باید خطا کار در انجام گناه از عذاب او بترسد؛ 

، ظهور اســــم‌‌ظاهر را ندارد و معنای تهدید را نمی‌رســــاند.  ولی در ضمیر ابهام وجــــود دارد و در بیان منظور

، لفظ  با شــــنیدن ضمیر »إنّّه« معنای او به ذهن می‌رســــد، نه جامع صفــــات کمال، اگرچه مرجــــع ضمیر

عِِقاب« تهدید گنهکاران و لفظ جلالۀ »اللّه« که 
ْ
»اللّه« اســــت؛ یا می‌توان گفت: هدف از کلمۀ »شََــــددُُي الْ

کید بر تهدید اســــت. قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در آیات  به‌جای ضمیر قرار گرفته است، برای تأ

دیگر نیز به فهم غرض تهدید و ترســــاندن و غضب راهنمایی می‌کند، مانند: )بقــــره/19، 106، 107 و 230(، 

/49(، )حاقه/2 و  )آل‌عمران/4 و 151(، )مائده/48(، )حج/55 و 57(، )ســــجده/20(، )صــــاد/4(، )غافر

4(، )مرسلات/14(، )قارعه/3(.
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1-7-2. تحقیر و مذمت و تقبیح                       

   یک معنای مجــــازی و غرض ثانوی کلام، تحقیر و کوچک کردن اســــت. گاهی قرار گرفتن اســــم‌ظاهر 

 
َ

لَ كُُمْْ ... فََبََ�دََّ كُُــــمْْ خََطايا
َ
ةٌٌ نََغْْفِِرْْ لَ وا حِِ�طََّ

ُ
به‌جای ضمیر  به هدف تحقیر و پََســــت کردن می‌باشــــد. در آیۀ »قُُولُ

یید  ا كانُُوا يََفْْسُُقُُون؛ بگو ــــماءِِ مبِم  مِِنََ ال�سََّ
ً
مُُوا رِجِْْزاً

َ
ذنََي ظََلَ

�لََّ
 ا

ىلَى
نا عََ

ْ
لْ نْْزََ

َ
مْْ فََأَ ُ  لَهُ�

َ
ذي قلَي

�لََّ
مُُوا قََوْْلاً غََيْْرََ ا

َ
ذنََي ظََلَ

�لََّ
ا

یز ... ســــتمگران، اين سخن را كه به آنها گفته شــــده‌بود، تغيير دادند؛ بر ستمگران،  خدایا گناهان ما را بر

یید  يم« )‌بقره/58 و 59(. خداوند به بنی‌اسرائیل فرمود: »بگو به خاطر نافرمانى، عذابى از آسمان فرســــتاد

(«؛ ولی ســــتمگران بنی‌اســــرائیل ســــخن خداوند را تغییر دادند و آیه لفظ  یز )بیامرز خدایا گناهان ما را بر

، اســــم ظاهر  مُُوا« درمورد آنهــــا تکرار کرد و به جای ضمیر
َ
ذيــــنََ ظََلَ

�لََّ
 ا

ىلَى
نا عََ

ْ
لْ نْْزََ

َ
ــــوا« را در »أَ م�

َ
ذيــــنََ ظََلَ

�لََّ
»ا

مُُوا« 
َ
ذنََي ظََلَ

�لََّ
قرار داد، تا آنها را کوچک و زشــــت کند )شــــيخ زاده، 1419ق، ج2، ص61(. با تکرار لفظ »ا

بنی‌اســــرائیل را به‌خاطر ظالم بودن تحقیر کرد؛ چون ظالم بودن مذموم اســــت و به فرمودۀ قرآن ظالم محبوب 

ينملِم؛ خداوند ظالمان را دوســــت ندارد « )‌آل‌عمــــران/57( و ظالم در  ا
�بُُّ ال�ظََّ ِ

ه� لا �يُحِ
خداوند نیســــت. »و اللَّه

ونََ في  ضََلالٍٍ مُُبين؛ ظالمان در گمراهی آشــــکارند«  )لقمان/11( یــــا می‌توان گفت:  ُ ا�لِمُ
گمراهی اســــت. »ال�ظََّ

مُُوا« در دفعۀ اوّل تحقیر را به وجود 
َ
ذنََي ظََلَ

�لََّ
کید بر تحقیر اســــت؛ یعنی کلمۀ »ا مُُوا« برای تأ

َ
ذنََي ظََلَ

�لََّ
»ا تکرار

نا 
ْ
لْ نْْزََ

َ
گر در آیه ضمیرِِ »أَ کید کرد. ا مُُوا« که تکرار شد و به‌جای ضمیر قرار گرفت، تحقیر را تأ

َ
ذنََي ظََلَ

�لََّ
آورد و »ا

یرا ضمیر با صراحــــت معنای ظالم بودن را  کید بر تحقیر به وجــــود نمی‌آمد؛ ز عََلیهم...« می‌آمد، تحقیر یــــا تأ

 گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در آیات دیگر نیز به فهم غرض تحقیر راهنمایی می‌کند،  نمی‌رســــاند. قرار

مانند )بقــــره/100، 145 و 171(، )انعام/1، 25، 68 و 157(، )انفال/37(، )یونس/28 و 52(، )اســــراء/53(، 

/21(، )فرقــــان/55(، )قصص/84(، )ســــبأ/8(،  )کهــــف/51 و 53(، )حــــج/44(، )مؤمــــنون/71(، )نور

)جاثیه/14(، )ق/2(، )مجادله/19(، )قیامه/5( و )مزمل/16(.

1-7-3. احترام و اهتمام به مطلب

یک معنای مجازی و پنهان کلام بیان احترام و بزرگ‌داشــــت اســــت. گاهی قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای 

هْْرََ 
نْْ شََهِِدََ مِِنْْكُُمُُ ال�شََّ َ قُُرْْآنُُ... فَمَ�

ْ
 فهِِي الْ

َ
نْْزِلَِ

ُ
ذي أُ

�لََّ
ضمیر  برای ایجاد معنای احترام اســــت. در آیۀ »شََهْْرُُ رََمََضانََ ا

يََصُُمْْه؛ در ماه رمضان قرآن نازل شــــده اســــت. هر یک از شما در ماه رمضان در حضر باشــــد، روزه بگیرد«  
ْ
فََلْ

« به‌جای ضمیر در »شََــــهِِدََه«، برای بزرگداشــــت ماه رمضان اســــت  )بقره/185( به کار رفتن کلمۀ »الشــــهر

«، الــــف و لام عهد ذکری اســــت و به »شََهْْرُُ  )بیضــــاوی، 1418ق، ج1، ص125(. الف و لام در کلمۀ »الشــــهر
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رََمََضانََ« اشاره می‌کند )قونوى، 1422ق، ج5، ص26 وص27( اشاره به ماهی که قرآن در آن نازل شده است، 

یرا ضمیر مبهم است و در بیان  برای تعظیم اســــت؛ ولی ضمیر در »شََــــهِِدََه« این احترام را به وجود نمی‌آورد؛ ز

 گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر   منظور مانند اســــم‌ظاهر ظهور ندارد و معنای احترام را به وجود نمی‌آورد. قرار

در آیات دیگر نیز به فهم غرض احتــــرام راهنمایی می‌کند، مانند: )بقــــره/197 و 269(، )آل‌عمران/36، 109 و 

115(، )مائده/94(، )انفال/1(، )اســــراء/20(، )قصص/5(، )نجــــم/11 و 31(، )واقعــــه/7 ، 8، 10، 77 و 81(، 

)ملک/3(، )بلد/2(.

1-7-4. تأیید و امضاء

یک معنای مجازی کلام، تأیید یک مطلب اســــت. به کار رفتن اســــم به‌جای ضمیر گاهی برای تأیید 

 نََفْْســــي  
مْْلِِكُُ إِِ�لاََّ

َ
ي�نِّي لا أَ

 رََ�بِِّ إِِ
َ

 مــــا دامُُوا فيها... قــــالَ
ً
بََداً

َ
ها أَ

َ
ــــنْْ نََدْْخُُلَ

ل�
ا  صحّّت یک مطلب اســــت. در آیۀ »إِِ�نََّ

رْْضِِ فََلا 
َ �لْأَ
ــــتيُهُونََ يفِي ا بََعيَنَ سََنََةًً ي� رْْ

َ
ــــمْْ أَ ِ �يْهِ

َ
مََةٌٌ عََلَ �رََّ َ ا �مُحَ  فََإِِه�نَّه

َ
فاسِِــــقيَنَ * قــــالَ

ْ
قََوْْمِِ الْ

ْ
َ الْ قْْ بََيْْنََنا وََ بََ�يْنَ ــــافْْرُُ خي  ف�

َ
وََ أَ

یم تا وقتی که آنها در آنجا هســــتند... گفت: پروردگارا!  فاسِِــــقيَنَ؛ ما وارد آن شــــهر نمی‌شو
ْ
قََوْْمِِ الْ

ْ
 الْ

ىلَى
سََ عََ

ْ
تََأْ

، جدايى بيفكــــن! * خداوند فرمود: اين  من تنها اختيــــار خودم و بــــرادرم را دارم، بین ما و اين گروه گنهــــكار

بارۀ اين جمعيت  سرزمين، تا چهل سال بر آنها ممنوع اســــت؛ پيوسته در زمين ســــرگردان خواهند بود؛ و در

، غمگين مباش!« )‌مائــــده/25 و 26(. خدای تعالی با آوردن اســــم‌ظاهر به‌جــــای ضمیر ، با تکرار  گنهكار

کلمۀ »الفاســــقین« صحّّت کلام حضرت موسی ؟ع؟ در فاســــق دانستن آن قوم را تأیید نمود )طباطبایی، 

1390، ج5، ص294(. حضرت موسی ؟ع؟ به بنی‌اســــرائیل دســــتور می‌دهد که وارد شــــهر بشوند و آنها 

اطاعت نکردند و حضرت موسی ؟ع؟ آنها را فاسق نامید. فسق خروج از اطاعت و بندگی خداوند است 

)ابن‌فــــارس، 1404ق، ج4، ص502؛ فیومــــی، 1414ق، ص473(. خداوند هم در بیــــان کیفر آنها، صفت 

یهم؛ غصه آنها را 
َ
سََ عََلَ

ْ
فاسق را برای آنها به کار بُُرد و خداوند با آوردن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  »فََلا تََأْ

یح و مشــــخص صحّّت نظر حضرت موسی ؟ع؟ را تأیید نمود؛ یعنی خداوند هم آنها  « به‌صورت صر نخور

یهم« اثر اســــم‌ظاهر را ندارد و اگر ضمیر به کار می‌رفت، دقیق 
َ
را فاسق دانســــت و به کار رفتن ضمیر »عََلَ

یم  کتاب هدایت  مشخص نمی‌شــــد آیا خداوند آنها را فاســــق می‌داند یا نه؛ مگر گفته شــــود چون قرآن کر

گر کلمۀ فاسق تکرار نمی‌شد و خداوند آن افراد را فاسق  است، باید اشتباه در راه هدایت را تصحیح نماید و ا

نمی‌دانست، باید کلام حضرت موسی ؟ع؟ را نقد و تصحیح می‌کرد.             
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1-7-5. تعمیم

 ِ
حََقِّ�

ْ
ا جاءََهُُمْْ بِِالْ مَّ�َ

َ
گاهی قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  برای بیان عمومیّّت است. در ابتدای آیۀ »فََلَ

 في  ضََلالٍٍ؛ و هنــــگامى كــــه 
نََير إِِلاَّ�َ كافِِ

ْ
ذينََ آمََنُُوا مََعََهُُ وََ اسْْتََحْْيُُوا نِِساءََهُُمْْ وََ ما كََيْْدُُ الْ

َ�
بْْناءََ الَّ

َ
وا أَ

ُ
وا اقْْتُُلُ

ُ
مِِنْْ عِِنْْدِِنا قالُ

حق را از نزد ما براى آنان آورد، گفتند: پسران كســــانى را كه همراه او )موسى( ايمان آوردهاند بكشيد و زنانشان 

/25( سخن از فرعونیان است و  يد و نيرنگ كافران جز در گمراىه )و تباىه( نيســــت« )‌غافر را زنده نگه دار

در آخر آیه ســــخن از گمراهی کافران اســــت. وقتی حضرت موسی ؟ع؟ برای هدایت فرعونیان رفت، گفتند: 

نََي«  كافِِر
ْ
»پسران همراهان موسی را بکشید«. در ادامۀ آیه گمراهی و تباهی نیرنگ کافران مطرح شد. کلمۀ »الْ

، 1410ق،  اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  است تا تعمیم در حکم را برســــاند )کاشــــانی، 1351، ج8، ص140؛ شبر

ص442(. بعد از بیان ظلم فرعونیــــان، آنها را کافر و در گمراهــــی معرفی نمود و با آوردن اســــم‌ظاهر به‌جای 

ید هرکس مصداق کافر باشــــد در گمراهی اســــت؛ ولی چون   کرد تــــا بگو
یلّی

ضمیر  حکم در گمراه بــــودن را ک

 گرفتن  منظور از ضمیر با مرجعش مشــــخص می‌شــــود، نمی‌تواند مانند اســــم‌ظاهر عمومیّّت را برساند. قرار

اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  در آیــــات دیگر نیز به فهم غــــرض تعمیم راهنمــــایی می‌کند، ماننــــد: )بقره/211 و 

246(، )آل‌عمــــران/75 و 76(، )یوســــف/53(، )فرقــــان/7 و 8، 22، 37(، )احزاب/13، 29(، )ســــبأ/13(، 

)فصلت/50(، )شوری/48(، )ممتحنه/13( و )ملک/28(.

1-7-6. اغراض ثانوی دیگر     

قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیــــر  در آیات دیگــــر نیز به فهم غرض ثــــانوی غیر از موارد یادشــــده 

  : راهنمایی می‌کند. از آن غرضها عبارت‌اند از

•	 معنای اختصــــاص )بیضــــاوی، 1418ق، ج5، ص49(: )مائــــده/81(، )انعــــام/1(، )یونس/11(، 

/61(؛ /71(، )غافر /10(، )زمر )یوسف/38(، )احزاب/50(، )سبأ/41(، )فاطر

•	 کید )زمخشری، 1407، ج2، ص128؛ شاه‌عبدالعظیمی، 1363، ج5، ص274(:  معنای مبالغه و تأ

 ،)53/ )انعــــام/1 و 153(، )اعــــراف/86(، )یونــــس/13(، )قصــــص/83(، )ســــبأ/17 و 41(، )زمر

)حجرات/10 و 16(، )حدید/4(، )انسان/2 و 5(؛       

•	 /19(؛ حتمی بودن مطلب، )بیضاوی، 1418ق، ج5، ص40(: ‌)زمر
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•	 ، ‌)مجادله/1(؛      معنای تبرک و طلب خیر

•	 تثبیت و جا افتــــادن مطلــــب در جــــان مخاطــــب، )جرجــــانی، 1362، ج1، ص178(: )جن/18(، 

)یونس/44(، )هود/ 68(، )حدید/ 5(. 

•	 به تعجب آوردن و مسخره کردن.

1-8. بیان حکم شرعی

بردهای قرار گرفتن اسم‌ظاهر  یم  حکم شرعی اســــت. یک مورد از کار    یکی از معارف مطرح در قرآن کر

بوط  به‌جای ضمیر  در فهم قرآن بیان حکم شرعی است. حکم شرعی عبارت است از خطاب شرع که مر

یف، 1412ق، ص41؛ موسســــۀ ‌دائرة المعارف‌ فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق  فین است )شر
ّ
به فعل مکلّ

مذهب اهل‌بیت ؟عها؟،  1387، ج3، ص356(. به آنچه كه شــــارع مقدس براى موضوع‌های مختلف اعتبار 

كرده، حكم‌شــــرعى گفته مىشــــود، مانند وجوب، حرمت، مليكت، زوجيت، پاىك، ناپاىك )ایازی، 1380، 

بوط  ص111(. در تفسیر فقهی که نوعی تفسیرموضوعی اســــت )معرفت، 1418ق، ج2، ص354( آیات مر

یم  یک منبع معتبر برای فهم حکم شرعی  فین و احکام شــــرعی توضیح داده می‌شــــود. قرآن کر
ّ
به عمل مکلّ

یح بیان نکرده اســــت، گاهی با قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر   است. حکم شــــرعی که آیه آن را صر

 
َ�

مشــــخص و به فهم منظور آیه در بیان حکم شــــرعی موردنظر خداوند کمک می‌شــــود. در آیۀ »مََنْْ يََتََوََلَّ

غالِِبُُونََ؛ كســــانى كــــه ولايــــت خدا و پيامبــــر او و افراد باايمان را 
ْ
هِِ هُُمُُ الْ ذينََ آمََنُُوا فََإِِنَّ�َ حِِزْْبََ اللَّ�َ

َ�
هُُ وََ الَّ

َ
هََ وََ رََسُُولَ اللَّ�َ

 
�لََّ

«، »مََنْْ يََتََوََ ِ
يرا حزب و جمعيّّت خدا پيروز اســــت« )‌مائده/56( منظور از »حِِزْْبََ ا��للَّهِ بپذيرند، پيروزند، ز

« به‌جای ضمیر به کار بُُرد تا وجوب پذیرش  ِ
م« نفرمود و اســــم‌ظاهر »حِِزْْبََ ا��للَّهِ « است و خداوند »إهنّه َ ا��للَّهَ

یرا آنها که ولایت خدا  ولایت خداوند و رسول خدا ؟ص؟ را بفهماند. پذیرش ولایت خداوند واجب است؛ ز

و رسول ؟ص؟ را می‌پذیرند، حزب‌اللّه هســــتند و حزب‌اللّه پیروزند )کاشــــانی، 1351، ج3، ص274( حکم 

شرعی آیه، وجوب پذیرش ولایت خداوند است. 

از تأثیر قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  می‌توان  به این امور اشاره کرد:           

•	 جاری مجرای مثل شدن )مراغی، بی‌تا، ص287؛ هاشمی، 1381، ص186( 
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•	 یت است )مدرس افغانی، 1362، ج5،  کید و تقو جاری مجرای مَثَل شدن نوعی اطناب و ســــبب تأ

ص327(، مانند )بقره/176(، ) توبه/921(، ) نحل/111(، ) احزاب/39(، ) زخرف/8(، ) نجم/28( و 

)تغابن/4 و 8(.     

•	  اســــتفاده از معنای وصــــی اســــم )ابن‌عربشــــاه، بی‌تــــا، ج1، ص412(، مانند: )اعــــراف/157( و 

).61/ )حجر
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نتیجه‌گیری � 
، یک مصداق خلاف مقتضای‌ظاهرحال است.  1. قرار گرفتن اسم‌ظاهر  به‌جای ضمیر

2. تعدادی از غــــرض و تأثیرهای قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جــــای ضمیر  در پژوهشهــــای دیگر در این 

یر مجموعه عنوان غرض‌ثانوی ذکر شــــده اســــت؛ پس تعداد تأثیر و غرض‌ قرار گرفتن اســــم‌ظاهر  پژوهش ز

به‌جای ضمیر  در این پژوهش با تعداد غرض در دیگر پژوهشها تفاوت دارد.

3. گاهی در یک مورد و مصداق از قرار گرفتن اسم‌ظاهر به‌جای ضمیر  چند غرض و انگیزه با هم، مانند 

ت و تعظیم، جمع می‌شود.
ّ
بیان علّ

 انگیزههــــای بلاغی؛ یعنی 
ً
4. غرضهای بیان شــــده برای قرار گرفتن اســــم‌ظاهر  به‌جای ضمیــــر غالباً

غرض‌ثانوی هستند.

یم  دست یافته‌اند، مانند  5. مفسّّران با دقّّت به موارد قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر  به فهم قرآن کر

یژگی  ت، رفع اشتباه در فهم آیه، بیان و
ّ
تعیین مصداق کلمه عامّّ مطرح در آیه، تعیین نوع صرفی کلمه، بیان علّ

، احتــــرام، تأیید، تعمیم، بیان  یخی، بیان غرض‌ثــــانوی؛ یعنی معنای‌مجازی مانند: تهدید، تحقیر یک واقعه‌تار

حکم‌ شرعی.        

ت مطلب آیه مشــــخص می‌شــــود و چون هدف 
ّ
ینی   اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر ، علّ 6. در آیاتی با جایگز

ت ابزاری است که بر امکان تحقّّق 
ّ
خداوند از کلامش فقط خبر دادن به علت مطلب نیســــت؛ بلکه بیان علّ

گاهی از امــــکان تحقّّق فعل خداوند و  کید می‌کنــــد. درنتیجه، آ فعل خداوند یا بر انجــــام وظیفه و ترک گناه تأ

کید، هدایت‌گری آیه بر جان مخاطب بیشتر می‌شود.        تأ

 7. از آن جایی که ضمیر به‌تنهایی مبهم اســــت و معنای آن با مرجعش کامل می گردد، تأثیر اسم‌ظاهر را 

 ذهن 
ً
ندارد. ضمیر نمی‌تواند معنای لغوی و معنای حقیقی و مجازی مرجع‌اش را مانند اسم‌ظاهر بفهماند. غالباً

، از توجّّه دقیق به معنای لغوی و  مخاطب در جســــتجو از مرجع ضمیر برای فهمیدن منظور و مصداق ضمیر

معنای حقیقی یا مجازی آن مرجع غافل می‌شود و به مرجع ضمیر فقط برای رفع ابهام ضمیر دقّّت می‌کند.  

8. لفظ جلالۀ »اللّه« که به‌معنای وجود مقدسی است و دارای همه صفات کمال است، در آیاتی به‌جای 
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ینی   اسم‌ظاهر جای ضمیر را به وجود می‌آورد.  ت یا تأثیر دیگر از جایگز
ّ
ضمیر قرار گرفته و علّ

9. تأثیر و غرض قرار گرفتن اســــم‌ظاهر به‌جای ضمیر با ایــــن عوامل به وجود می‌آیــــد : 1.  معنای لغوی 

م یا اسم‌اشاره و 
َ
ین(؛ 2. ابزار بودن مانند عََلَ ،  مانند کلمۀ »رسول« و اسمهای مشتق )صاحب، کافر اسم‌ظاهر

اسم‌موصول برای ایجاد غرض‌ثانوی؛ برای مثال، اسم‌اشاره که برای اشاره به نزدیک یا دور یا مکان وضع شده 

اســــت، ابزاری برای ایجاد غرض‌ثانوی است و هدف‌ثانوی از اسم‌اشــــاره فهماندن معانی دیگر است، مانند 

یادی از  تعظیم یا تحقیر یا دقّّت به نادان بودن مخاطب که در علم‌معانی این مطالب مطرح می گردد. قسمت ز

مطالب علم‌معانی از علوم‌بلاغی طرح غرض‌ثانوی معرفه و نکره و ذکر و حذف و... است؛ 3. بیان جنس و 

یژگی های واژه باشد.   عام بودن از و
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